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  :مقدمه

                                                       » هاتفشرح احوال«                                                     

  

 هـاي ابتـدايي قـرن دوازدهـم، در          در سـال    » هـاتف «، مـتخلّص بـه      »سيد احمد حـسيني اصـفهاني     «

ا  و ي ـ  »حكيم اصـفهاني  «را  او  . ، قدم به عالم خاكي نهاد     1اي از سلسلة سادات حسيني       و در خانواده   »اصفهان«

ناميده اند،  » اصفهاني«بود همه جا او را      » اصفهان«چون زادگاه و موطن او       .2اند   نيز خوانده  »طبيب اصفهاني «

 در  ايـن قـصبه   . »اردوبـاد « به نـام     امروزي   »جمهوري آذربايجان «اي بود در       قصبه اما اصل خاندان هاتف از    

رفته و اجداد هاتف تا زمان ه شمار مي    ب »ارس«شهرهاي ساحلي رود    ترين    يكي از مهم  ،  »جوانخن«نزديكي  

 »آذربايجان« اي از ارامنة    عده به همراه    ،»شاه عباس اول  «در زمان    آن ها .اين شهر ساكن بودند    در   »صفويان«

  . 3و از آن روزگار به بعد در اين شهر ساكن شدنده شده  مهاجرت داد»اصفهان«به 

تر عمـرش را در ايـن شـهر     د شد و بيش متولّ»اناصفه« در ، هاي بعد هاتف، از اين خاندان در سال    

 قـدم در راه كـسب       ،بعد از پشت سر گذاشتن روزگار كودكي، با آغاز دوران نوجواني و جـواني             . گذراند

ان و حكيمان عصر    ب، طبي حكمت، منطق و طب را از دانشمندان      ،  علوم رياضي . كمالات و تحصيل علم نهاد    

علـوم مختلـف در     نـسبت بـه     آگـاهي او    . مهارتي كامل يافت   »طب «خود فرا گرفت و به خصوص در علم       

، 5، نجـوم و هيئـت     4»ارسـطو « و   »افلاطـون «آشنايي با فلسفه و منطق و به خصوص فلسفة          . اشعارش پيداست 

آداب و رسوم و زبان ايرانيان باستان، علوم اسلامي، احاديث، آيات و روايات كه نمونه هاي آن در       تاريخ،

هـي و مـشارب     ال، معـارف    6يـان الهـي، زرتـشت و مـسيحيت        شود، و آشنايي با اد      يسراسر اشعارش يافت م   

  .  معروفش به خوبي متجليّ شده است»ترجيع بند «دريدي آنان كه وحتو نگاه عرفاني 
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 تا جـايي    ط او بر آن    و تسلّ  يز پرداخت در همين روزگار، او به آموختن زبان عربي و ادبيات عرب ن                       

نظـران    ديـد صـاحب    كه از    اي بسرايد   انست به اقتفا از شعراي معروف عرب، قصايد مدحيه        كامل شد كه تو   

  . استبسيار زيبا و غرّ

 و 7»ميـرزا نـصيرالدين طبيـب اصـفهاني     «هاتف، براي آموختن اين علوم، از محضر حكيماني چون        

»مند شد  بهره8»د حسين خان طبيب شيرازيميرزا سي .  

ق    نيز ارتباطي عميق داشت و  ا شعر و عالم شاعري      در كنار آموختن اين علوم، ب       بـا خوانـدن و تعمـ

 ـ. فارسي به استعداد و قريحة ذاتي خود در سرودن شعر پي برد             در اشعار استادان سخن    ا در ابتـدا از ميـان       ام

 نهاد تا جايي كه به يكي از طبيبان حاذق روزگار           »طب«همه اين علوم، تمركزتحصيلي خود را بر روي علم        

ها احوال اطبا گزارش شده، به عنوان طبيب نـام بـردار عـصر                نام هاتف در كتبي كه در آن      .  تبديل شد  خود

  . 10ده است ش قت و مهارت او در اين زمينه اشارهن اشعار هم عصران او نيز به حذا و در ميا9آمدهخويش 

، ناچار به شغل    »طب«زمينة علم    دوران تحصيل، به واسطة اندوختة علمي خود در          بعد از گذراندن  

    ا را مجـاني معالجـه      فقـر . اخـت دسوزانه به مداواي بيماران پر     تي از عمر خود را دل     طبابت روي آورد و مد

ا ام.مي شده بيمار خود از غص،ي بود كه تا يكي شان درمان شود        هم دردي او با بيمارانش به حد       كرد و   مي

اي بـه     ، از شغل خـود ناراضـي بـود و علاقـه           هردطور كه خود به صراحت در يكي از قصايدش بيان ك            همان

   :كار معالجة بيماران نداشت

 يكي از دردهـاي مـن ايـن اسـت         

ــن   ــت و زي ــغل طباب ــار داده ش   ك
  

 كــه ســپهرم ز واژگــون كــاري     

ــزاري ــاكران مراســـــت بيـــ  چـــ
  

 مقـام علمـي     اي از طبيبان بازاري واداركرده بودكه هرگز از لحاظ          عدهاين شغل او را به هم كاري                    

  :به مرتبة او نمي رسيدند، اما بر او برتري جسته و او را مورد طعنه و دل آزردگي قرار مي دادند



 

 
 
٣

ــدم ز جــالينوس   مــن كــه عــار آي

ــارم  ــرده ناچــ ــاز كــ  فلــــك انبــ

ــ ــه مــن گــاهي رســد از طعن  شان ب

 ه زنـد  اف بر آن سرزمين كه طعن ـ     

 من و اين شغل دون و ايـن شـركا         

 چيــست ســودم ازيــن عمــل دانــي
  

 كنـــدم گـــر بـــه خانـــه پاكـــاري   

 بـــــا فـــــرو مايگـــــان بـــــازاري

 گهــي جگرخــواري، دل خراشــي

ــساري   ــك كه ــه كب ــتي ب  زاغ دش

ــاري   ــه ناچـ ــاختم بـ ــه سـ ــا همـ  بـ

ــ ـ ــزان تحمـ ــوارياز عزيــ  ل خــ
  

هاي بسيار، جان كـساني   او غايت كار طبابت را بي ارزش مي دانست، چرا كه بعد از تحمل سختي                         

  : ندرهاند كه به ظاهر زنده، ولي در حقيقت مرده و خالي از معرفت بودرا از بيماري و مرگ مي 

 در مرض خواجگان ز مـن خواهنـد       

 ــص ــد ره از غ ــار  ص ــوم بيم ــن ش  ه م

ــاز او را   ــه كــه ب  چــون شــفا يافــت ب
  

 داوا و هـــم پرســـتاري هـــم مــ ـ  

ــد ز    ــان ره ــي ش ــا يك ــاريت  بيم

 و مــرده انگــاري چــشم پوشــي  
  

 را دون شأن و مقام خود مي دانست كه تنها از بد روزگار مجبـور شـده                  به همين دليل، شغل طبابت               

  : بود به آن بپردازد

 ل دهـر  كه گمان داشـت كـز تنـزّ       

ــو  ــد سـ ــاريش نباشـ ــم ز بيطـ  دهـ
  

ــ   ــاري   ك ــه بيط ــشد ب ــسي ك  ار عي

ــر   ــين خـ ــز پهـ ــرواريجـ  11ان پـ
  

طبيباني كه خـود را     از دوستان نزديك هاتف، در جواب قصيدة او و در نكوهش            » حكيم صباحي «            

  : گويد در رديف او مي شمردند، مي

  مــسيحا دهــد بــه بيمـــاري   ،تــن    اي كه شـايد ز شـوق مقـدم تـو     ...
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 نبــازي تــو لاف زننــد  بــه ا  كــو

 ل جمـادي چنـد    جلوه گر در حل ـ   

 مهــر تابنــده را چــه غــم كــه كنــد
  

 مــــشتي از ســــفلگان بــــازاري  

ــاري   ــر عـ ــة هنـ ــيكن از حليـ  ...لـ

12...جلوه خفـّاش در شـب تـاري       
  

  

، باعث شد بعد از م نشين بودن با همين دوستان شاعرو در نهايت، آشنايي هاتف با دنياي شعر و ه         

. هـا سـنخيتي نـدارد       مدتي متوجه شود، روح بلند نظر و ظرافت انديش او با درمان جسم هميشه بيمار انسان               

ا در افـق هـاي روحـاني و    در نتيجه طبابت را به حاشية زندگي اش راند و شعر و عالم شاعري كه روح او ر      

  .فرا زميني به پرواز در مي آورد و آرامش دهنده و تسكين بخش او بود، در متن آن قرار داد

اين تصميم هاتف، مصادف شد با تحول جديدي كه در آن زمان در سبك شعر فارسـي در حـال                    

بر عهده داشت، » ق اصفهانيمشتا« ها را  ، كه سردمداري آناي از شاعران متعهد زمان     عده. گيري بود   شكل

هـاي مـبهم    پردازي  ات و لفظكه در سيطرة تكلفّات و تصنّعرا برآن شده بودند تا روند حركت شعر فارسي    

 تغيير داده و با يك بازگـشت ادبـي،          شد،  ي كشيده مي  و زائد سبك هندي، رفته رفته به ابتذال و حتيّ نابود          

زدگـي و خـستگي       ز دامان آن، كه باعـث ايجـاد نـوعي دل          هاي لفظي ا    براي زدودن گرد ابهام و پيچيدگي     

هـاي   براي مخاطبانش شده بود، دوباره در مسيري كه در قرون ششم و هفتم پيموده بود، قرار دهند و شـيوه          

سرايي ساده اما پايدار استادان قديم سخن را بار ديگر بر آن حاكم سازند و بـدين ترتيـب شـعر را از                         سخن

  . وال و نابودي نجات دهندفرو رفتن در گرداب ز

در » انجمـن ادبـي بازگـشت     «به نام   » مشتاق«براي دست يابي به اين هدف، انجمن ادبي اي توسط           

اصفهان تشكيل شد تا كانوني باشد براي گردآمدن شاعراني كه اين رويكرد جديد را لازمـة ادامـة حيـات                    

عر فارسي، خود، به اين نياز پي برده بـود، از           هاتف نيز كه در جريان آشنايي با ش       . 13دانستند  شعر فارسي مي  
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اولين كساني بود كه با حضور در اين انجمن، رسماً عضويت خود را در آن اعلام كرد و به جرگة پيـروان                      

  . پيوست» مشتاق« 

در اين انجمن او دركنار شاعران معاصر عهد خـويش، بـه شـاگردي درس مـشتاق مـشغول شـد و        

هايش رد پاي تقليد و تتـابع   و كمال آموخت، به طوري كه بعدها در ميان سرودهفنون شاعري را از او تمام    

  .  آشكار شد از استادش،

د شـعله      ترين اعـضاي ايـن انجمـن، در آن هنگـام ،             مهم ملـّا حـسين رفيـق       ،) 1160.م(  سـيد محمـ

لطفعلـي بيـك    ،  )1191. م( ، آقا محمد تقـي صـهبا      )1177.م(، آقا محمد عاشق اصفهاني      )1226.م(اصفهاني

هـا بـا    هاتف از ميان آن . 14بودند) 1262. م (  صباحي بيدگلي  و حاجي سيد سليمان     ) 1195. م( آذر بيگدلي 

هـا   ريزي كرد كه بناي آن تـا سـال   روابطي بسيار صميمانه و دوستانه پايه  » صباحي بيدگلي «و  » آذر بيگدلي «

سـالي او،      مصادف بود با سنين بعـد از جـواني و ميـان            با آغاز اين رابطه كه به احتمال زياد       . پايدار باقي ماند  

هاي خود در زمينة سرودن شعر نهاد و اين هم نشيني با دوسـتان                ها و استعداد    قدم به دوران شكوفايي قريحه    

ور سـاخت كـه توانـست آن چـه را از معـاني لطيـف ومـضامين                    چنان او را در عالم شعر غوطـه         شاعرش آن 

  . ان ساخته بود، به منصة ظهور برساند عاشقانه در مكنون خاطرش نه

اش او را بـر آن        اما وفاداري به پيمان دوسـتي     . هاتف، اهل دو چيز نبود، يكي مدح و ديگري سفر         

  . داشت كه هم به مدح دوستانش بپردازد و هم در سفر و حضر در كنار آن ها قرار گيرد

سـالي، در زادگـاهش       ايـان دوران ميـان     ، يعني تقريبـاً تـا پ       1188 و   1187،  1184هاي    او كه تا سال   

هـاي    سـال . 15سفر كرد » قم«به  » آذر« احتمالاً براي ديدار دوست عزيزش       1189اصفهان، مانده بود در سال      

 و  1197هاي    گذراند و در اواخر عمر خود، سال      » صباحي«نزد  » كاشان« را در    1196و  1195،  1194،  1192



 

 
 
٦

ا وجود اين كه علاقـة چنـداني بـه سـفر و مهـاجرت از ديـار خـود                    و بنابراين ب  16رفت» قم«، دوباره به    1198

  . در رفت و آمد بود» كاشان«و » قم«، »اصفهان«نداشت، اواخر عمر را ، به دعوت دوستانش ميان سه شهر 

احي قـرار تـوطّن در      در اواسط زندگي بـا جنـاب آذر و صـب          « :             دربارة سفر او به كاشان آمده است      

  ».17 سال ها در آن ولايت معزّز و محترم بوده اند كاشان داده

و از ملاّكين و صاحبان ضياع و عقـار بـود           » كاشان«ها ساكن     ل  در اين سا  » حكيم صباحي كاشاني  «

به اين شـهر رفتنـد و مـدت چهـار     » آذر « به دعوت او هاتف به همراه . كه با كشاورزي روزگار مي گذراند     

 در اين شهر در كنار يك ديگـر و در محيطـي دوسـتانه و صـميمي                  1196 تا   1192هاي    سال در فاصلة سال   

  . زندگي كردند

ها ويران شـد      ها زلزلة مهيبي در كاشان رخ داد كه بر اثر آن بسياري از آبادي               در فاصلة همين سال   

است، در ايـن  » كاشان«كه خود اهل    » گلشن مراد «نويسندة كتاب   . و مردم زيادي در زير آوار جان سپردند       

تاب كه آن را در قرن دوازدهم و در ذكر وقايع تاريخ عصر زنديه نوشته، اين زلزله را در ضمن حـوادث           ك

از جمله وقايعي كـه در اواخـر ايـن    « : آورده و كيفيت وقوع آن را اين طور بيان كرده است   .  ه ـ1192سال  

شـنبه    نحه آن كـه در شـب سـه        كيفيت آن سا  . سال اتفّاق افتاد، وقوع زلزلة كاشان و بعضي بلاد عراق است          

 الحرام، آخر آذرماه جلالي، نيم ساعت بـه طلـوع صـبح مانـده زلزلـة عظـيم در                    هبيست و پنجم شهر ذيقعد    

چـون در كاشـان شـدت آن سـانحه بـيش از بـلاد        . كاشان و اصفهان و قم و بعضي از محال ري اتفّاق افتاد           

   ».18....هشت هزار كس رسيدمذكوره بود، عدد متوفيّات آن جا از بلده و بلوكات به 

ها را بسيار  در كاشان متوطّن بودند آن   » هاتف، آذر و صباحي   «وقوع اين حادثه در همان سالي كه        

 همة خانواده و بسياري از نزديكانش را در اين حادثه از دست داد و غم و اندوه خـود     » صباحي«. متأثّر كرد 

  : اكي چنين بيان كردها در تركيب بند سوزن را در سوگ از دست دادن آن



 

 
 
٧

ــ ــي ل گ ــانم ب ــفتند  رخ ــن برآش ــبب از م ــازس   ب

ــد   ــشان كــردم يكــي ســويم ندي ــر بالين ــه ب  گري

ــلاث    ــد ث ــا از موالي ــر ج ــد ب ــست يــك فرزن  ني

 كـاش مرتفع ايوان گردون منهـدم مـي گـشت          
  

ــاز        ــد ب ــار، بنهفتن ــن ب ــارگي اي ــن يكب  رخ ز م

ــشنف    ــه نـ ــردم نالـ ــز كـ ــان نيـ ــازاز قفاشـ  تند بـ

 گر جفتنـد بـاز    يكـد هفت شـوي و چـار زن بـا          

 19گـشت كـاش     دم مـي  جان ما هم منع ـ     قالب بي 
  

  

، بـسياري از    »گلشن مراد «متعلقّان و وابستگاني داشت، به تصديق كتاب        » كاشان«نيز كه در    » آذر«

اش را از دست داد و علاوه بر تركيب بندي كـه در بيـان ايـن مـصيبت سـرود، در                        ها از جمله برادرزاده     آن

  : صورت بداهه در هنگام وقوع زلزله ــ چنين سرودبهرباعي اي ــ گويا 

 ـــاه  مي نافله  دمي كه كرد   در صبح 

 به يكي چشم زدن كاشـان را      ديدم  
  

 ها  شد سوي جنان روان ز جان قافله        

 20اهــ هــا ســافله  از زلزلــه شــد عاليــه

  

  

  

سـفر و مهـاجرت از      اما وقوع اين حادثه چنان بر روح و روان هاتف تأثير گذاشت كه او را به طور كـل از                     

  :وطن، بيزار كرد

  ام از كوي يار بيهده عزم سفر ردهك

  از كف خود رايگان دامن امن و امان

 ام از روزگارخود به عبث اختيار كرده 
  

  خـاك نـدامت بـه سـر        خار ملامت بـه پـا       

 ام رو سـوي خـوف و خطـر        داده و بنهاده    

 ...فرقــت يــار و ديــار محنــت و رنــج ســفر
  

، وقوع زلزله در نيمه شب و مصيبت هايي كه بر اثر آن بر سـر مـردم فـرود          »كاشان « سفرش به  به گزارش و  

  :آمد پرداخت

كاشــان و ديــدنــب دل دو ســه روزم كــشيد جا ــر      ــان را مقــ ــد و در آن جنتيّــ ــت خلــ  ...جنـّـ



 

 
 
٨

 با دو سـه يـاري قـديم روزكـي آن جـا شـديم              

 نيمـــه شـــبي ناگهـــان آه كـــز آن شـــب فغـــان

  گــشت نهــان زيــر خــاك،بــس گهــر تابنــاك

ــون    ــشان كن ــشت و براي ــرنگون گ ــشان س  منزل
 

ــر زاز رخ هــم گــرد شــوي و    دل هــم زنــگ ب

 ....اش زلزلـه زيـر و زبـر       ساخت به يك لحظـه      

 بــي خبــر و كــس نيافــت ديگــر از آن هــا خبــر

 نيــست بــه جــز زاغ و بــوم مــاتمي و نوحــه گــر
  

ري رفتن به درگـاه پادشـاه        در پايان ضمن شكايت از بخت بد و روزگار تيرة خود، چارة كار را از زبان پي                

  :زمان و تقاضاي ياري از او عنوان كرد

 نــــاگهم آمــــد فــــرا پيــــري فــــرّخ لقــــا     

ــي   ــت روان م ــĤب  گف ــت م ــا در دول ــتاب ت  ش

 درگــــه شــــاه جهــــان، ســــدة فخــــر زمــــان
  

 خـــاك رهـــش عقـــل را آمـــده كحـــل بـــصر  

  زهي بـي خبـر    ش آن جا كجاست، گفت    گفتم

ــر     ــرور والاگهـ ــار سـ ــالي تبـ ــفدر عـ  21....صـ
  

بود، كه بعد از زلزله، به فرمان او، اولاد و احفـادش            » كريم خان زند  «درگاه به احتمال قوي، آستان      كه اين   

  22.را از نو آباد كردند و حياتي تازه بخشيدند» كاشان«

سفري به شهر و يا كشور ديگـري نداشـته          » كاشان«و  » قم«،  »اصفهان«            هاتف، ظاهراً به جز سه شهر       

، نـام او جـزء شـاعراني آمـده كـه تمـام عمـر خـود را در ايـران                      »تاريخ ادبيات هرمان اتـه    «در كتاب   . است

  .23گذرانده اند

  

  :هاتف، صباحي وآذر؛ روابط شاعرانه

آن هـا در اثنـاي ايـن        . به اين سفرها خـتم نـشد      » صباحي«و  » آذر«            ماجراي روابط دوستانة هاتف با      

  .ا و يا در اقتفا از اشعار يك ديگر براي هم سرودندروابط اشعار زيادي را در مدح ، رث



 

 
 
٩

ه اش را تنهـا در سـتايش                                          آن گونه كه بيـان شـد هـاتف، اهـل مـدح پـردازي نبـود و اشـعار مدحيـ

در زندگي از نعمت و رفاه، بهرة فراوانـي نبـرد و در اشـعارش از سـياهي و غـم آلـودگي                  . دوستانش سرود 

  : روزگارش شكايت ها داشت

ــ ــد  بـ ــك در آن حـ ــون فلـ ــن اكنـ ــتا مـ   اسـ

 كـــــه بـــــه او جـــــان دهـــــم بـــــه آســـــاني

  

 بدان سان روزگارم تيره دارد گـردش گـردون        
  

ــواري و دل آزاري   ــر خـــــــــــ  از جگـــــــــــ

 24...مـــــــن بـــــــه دشـــــــواري او ســـــــتاند ز

  

 25مـاهم از روزن   كه روز و شب نمي تابند مهر و         
  

  

 اي در جهت رسيدن به اهداف مادي خـود          اما همت بلند و مناعت طبع او مانع از اين شد كه شعر را وسيله              

  :قرار دهد

خار بدرودن به مژگان خاره بشكستن به دسـت         

 طعمــه بگــرفتن بــه خــشم از كــام شــير گرســنه 

 ره آسان تـر بـود بـر مـن كـه در بـزم لئـام                 صد

 چرخ گرد از هستي مـن گـر بـرآرد گـو بـرآر             
  

 ...سنگ خاييدن به دندان كوه ببريدن بـه چنـگ           

ــه    از پنجــة غــضبان پلنــگ قهــر صــيد بگــرفتن ب

  رنگ  رنگ جامه پوشم  سرخ و زرد و      باده نوشم 

ــامم  ــان نـ ــادا دور، از دامـ ــرد ننـــگدور بـ  26 گـ
  

چنان كه اشعار مدحية او بسيار كم و براي نشان دادن قدرت شـاعري او بـود و تنهـا چنـد بيتـي را در يـك         

  :قصيده به خود اختصاص مي داد

 ولـــي بـــود ازيـــن نظـــم قـــصدم كـــه دل هـــا 

ــ ــاتف  نگوينــ ــت هــ ــم اســ ــاجز ز نظــ  د عــ

  

 س مكـــــدرز زنـــــگ نفـــــاق اســـــت از بـــــ  

ــض    ــد مـ ــاه نظمنـ ــه خودگـ ــي كـ  27...طّرگروهـ
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  وصف گل كننـد     و قمري و بلبل كه مدح سرو     

 طبع من بحري است پهناور كـه ريـزد بـر كنـار            
  

 يهندو زر خوانيمي  وگل س رو  روز و شب زان س    

 ــاني ــاه مرج ــريگــه دري و گ ــاهي عنب  28... و گ
  

را نكـوهش مـي كـرد،     » انـوري «ز از پرداختن به مدح باز مي داشت و سرودن شعر به شـيوة               دوستانش را ني  

را به سبب پرداختن به مدح پادشاهان مورد انتقاد قرار مي داد و همـان               » فردوسي«و  » نظامي«شاعراني چون   

در » آذر«را براي سرودن شعر بر مي گزيـد، چنـان كـه    » سعدي«طور كه در اشعارش نمايان شد، تنها شيوة  

  :مثنوي اي از زبان هاتف خطاب به خود چنين آورده است

ــا      ــه جـ ــود بـ ــو نبـ ــاهان چـ ــدح شـ ــو مـ  مگـ

  فردوســــي آيــــي ز طــــوسچــــه لازم چــــو

ــوده رنــــج   ــال بيهــ ــري ســــي چهــــل ســ  بــ

  را چــــون نظــــامي بــــه عمــــدهشــــه گنجــــ

ــوري   ــون انـ ــه چـ ــي كـ ــدح كوشـ ــه در مـ  چـ

ــر ا ــدت  زگـــ ــر بايـــ ــش ثمـــ ــل دانـــ   نخـــ

  گــل خــواهي آن جــا شــكفت،رنــگ كــه هــر
  

 ه ناچـــــارش آخـــــر بگـــــويي هجـــــا   كـــــ  

 شــــه را كنــــي پــــاي بــــوس؟ بــــه غــــزنين و

ــنج؟   ــاه گــ ــشاندت شــ ــر دامــــن افــ ــه بــ  ..كــ

 ..، حمــد؟ چــه خــواني شــب و روز از اخــلاص 

 ...كنـــــد مغفـــــر انـــــدر ســـــرت معجـــــري؟

 بــــــه بــــــستان ســــــعدي گــــــذر بايــــــدت 

 29...ز هـــر گونـــه گـــويي ســـخن شـــيخ گفـــت
  

  

زندگي مي كرد،   » اصفهان«كه سال ها در كنار او در        ،»آذر«            با وجود اين ها، وقتي دوست عزيزش        

رفت، قصيده اي در بيان غم فراق و تقاضاي بازگـشت از او سـرود و                » صباحي«نزد  » كاشان«براي مدتي به    

  :ناميد» فروغ شبستان اهل دل« در سراسر آن به مدح او پرداخت و او را 

ــي ....  ــل معنــــ ــن اهــــ ــراغ دل روشــــ  چــــ

 اوفـــــــا پيـــــــشه يـــــــارا خداونـــــــدگار   

ــل دل آذر    ــستان اهـــــــ ــروغ شبـــــــ  ...فـــــــ

ــر     ــف بنگـ ــده از لطـ ــن بنـ ــوي ايـ ــي سـ  ...يكـ
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 ز غربــــت بــــه ســــوي وطــــن شــــو روانــــه 

 م بـــا هـــمينـــشين خـــوش آن بـــزم كـــان جـــا

ــر هــــم غــــزل  ــوانيم بــ ــين بخــ  هــــاي رنگــ
  

 ....بـــه خـــود رحـــم آور، بـــه مـــا رحمـــت آور

ــاش  ــان خفـّــــ ــان از حريفـــــ ــرنهـــــ   منظـــــ

 30...تــــو از شــــعر هــــاتف مــــن از نظــــم آذر 
  

 تنهـا گذاشـت و   »اصـفهان «بي پاسخ نماند، هنگامي كه هـاتف او را در  » آذر« اين محبت از سوي                

 در مهمان نوازي قـرار گرفـت      » صباحي«رفت، گويا در آن سفر مورد كم لطفي         » كاشان«در  » صباحي«نزد  

عـه اي، عـلاوه   در پاسخ به نامة هاتف بـا سـرودن قط  » آذر«فرستاد،» آذر« نزد و شكايت خود را طي نامه اي  

» صـباحي «داري از هاتف پرداختـه و        براين كه او نيز غم و اندوه خود را از دوري او ابراز داشت، به جانب               

  :را مورد سرزنش قرار داد

 هـــــمدوشـــــم كـــــه نـــــسود ديـــــده بـــــر 

ــاه  ــد ناگــــــ ــق دميــــــ ــرف افــــــ  از طــــــ

ــه ا    ــسته نامــ ــه خجــ ــون نافــ ــتچــ  ي داشــ

 ه شـــــــكوة صـــــــباحيمـــــــضمون همـــــــ

ــز   ــه اي نغــــــ ــته نامــــــ ــز نوشــــــ  او نيــــــ

ــ  ــگفـ ــه نـ ــت  ،هتم كـ ــب اوسـ ــه جانـ ــق بـ   حـ

ــباحي   ــشنود صـــــ ــو نـــــ ــذري ز تـــــ  عـــــ
  

 ...از فرقـــــــت جـــــــان گـــــــزاي هـــــــاتف   

ــاتف    ــزاي هــــ ــان فــــ ــبح از دم جــــ  ...صــــ

 از خامـــــــة مـــــــشك ســـــــاي هـــــــاتف   

ــ ــده غــــــماكــــ ــا شــــ ــاتف زدو نــــ  اي هــــ

ــاتف   ــراي هـــــ ــود از بـــــ ــذر خـــــ  در عـــــ

 اي بــــــــي خبــــــــر از وفــــــــاي هــــــــاتف

 31هـــر كـــس كـــه بـــود بـــه جـــاي هـــاتف      
  

قبل از اين با سرودن قطعه اي در مـدح هـاتف از او              » صباحي«آمد،  »  آذر «همان طور كه در قطعة                 

  . دل جويي و به نوعي تقاضاي بخشش كرده بود

 دوشــــــينه كــــــه دل نخفــــــت تــــــا روز   

ــديش     ــت عقـــ ــه دســـ ــي بـــ ــد پيكـــ  آمـــ

 از فرقـــــــت جـــــــان گـــــــزاي هـــــــاتف     

ــاتف  از ن ــاي هــــــ ــران بهــــــ ــم گــــــ  ظــــــ
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ــشم   ــر چــ ــويش و بــ ــاي خــ ــستم از جــ  جــ

ــن    ــدن مـــ ــه خوانـــ ــو ز نامـــ ــدم چـــ   ديـــ

 ســــــــر را نــــــــشناختم ز پــــــــا بــــــــاز   
  

 دادم جـــــــايش بـــــــه جـــــــاي هـــــــاتف   

  ــد ــه مــــــ ــد همــــــ ــاتفباشــــــ  عاي هــــــ

ــاتف  ــاي هــــ ــه پــــ ــه زدم بــــ ــا بوســــ  32تــــ
  

  

شـاعران  » سـروري و سـالاري    « پرداخـت و مقـام    » صباحي«             هاتف، در يكي از قصايد خود به مدح       

  : روزگار خويش را شايستة او دانست

 جــــز صــــباحي كــــه در ســــخن او راســــت

ــخن د   ــركش ســــــــ ــق ســــــــ  ادهابلــــــــ

ــان و دل تـــــــو گـــــــوهر نـــــــاب ا  ز زبـــــ

ــان  ـــــ ــر عمـ ــسانند بحــــــ ــر نيــــــ   و ابــــــ
  

   ــروري ــة ســـــــــ ــالاريرتبـــــــــ   و ســـــــــ

ــواري   ــه رهــــــ ــوتن بــــــ ــرران تــــــ  زيــــــ

ــن و آن آري   ــزد ايـــــــ ــزد و خيـــــــ  ريـــــــ

 33در گهــــــــــر زايــــــــــي و گهربــــــــــاري
  

  :در قصيده اي كه بر همين وزن سرود لطف او را اين گونه پاسخ گفت» صباحي« و

ــاك درش   ــه خــ ــاتف آن كــ ــضرت هــ  حــ

 مـــــــسخّر تـــــــو اي جهـــــــان ســـــــخن  

ــود   ــو نبـــ ــع تـــ ــو طبـــ ــان چـــ ــ ــر عمـ  بحـــ

 هــــــر دو بخــــــشند در و گــــــوهر ليــــــك
  

ــاري      ــشك تاتـــ ــك مـــ ــد رشـــ ــي دهـــ  مـــ

ــان داري   ــد جهـــ ــسوخ شـــ ــه منـــ ــر چـــ  گـــ

ــاري  ــر بــــــــ ــشاني و گهــــــــ  در در افــــــــ

ــواري    ــه دشـــ ــاني آن بـــ ــه آســـ ــن بـــ  34ايـــ
  

  

دنـد و              در زندگي آن ها ، لحظات فراواني نيز بود كه آن ها كنار هم مـي نشـستند، منـاظره مـي كر               

ظات هم   اين لح  .35مباحث و مشكلات زمانة خود و تاريكي هاي راه را براي يك ديگر روشن مي ساختند               

چون خاطراتي شيرين در دفتر زندگي آن ها ثبت شد تا جاويد بماند، چرا كه حقيقـت گريزناپـذير مـرگ                     
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اولين فردي را كه از ميان      ،  »1195«در متوقفّ كردن جريان زندگي آن ها نيز استثنايي قايل نشد و در سال               

هر دو دست   » صباحي«و  » هاتف«درپي اين مصيبت بزرگ     . بود» آذربيگدلي«آن ها به كام نيستي فرو برد،        

به قلم گرفتند و اندكي از بار غم خود را با تنها وسيله اي كه در دسـت داشـتند بـر ورق كاغـذ نگاشـتند و                            

  .كردندتاريخ اين واقعه را براي هميشه در تاريخ ثبت 

  :هاتف

ــپهر  ب ــاغ آذر از دور سـ ــن بـ ــاي ايـ ــل گويـ  لبـ

 ناگهــان دم در كــشيد از بذلــة دل كــش دريــغ 

 ت بـه پـرواز آمـد انـدر مـاتمش      چون سوي جنّ  

ــتش     ــال رحل ــاريخ س ــي ت ــاتف از پ ــك ه  كل

  

    

 لـــب فـــرو بـــست از نـــواي زنـــدگي ناگـــاه آه 

ــواه آه    ــة دل خ ــشت از نغم ــاموش گ ــت خ  عاقب

ــا     ــدا و ش ــان گ ــت از دل و ج ــك رف ــر فل  ه آهب

ــاغ آه آه    ــن بـ ــاي ايـ ــل گويـ ــم از بلبـ  36زد رقـ
  

  در ابيات پاياني قصيده اي كه در مدح هاتف سروده بود با او ابزار هم دردي كرد؛ » صباحي«

ــتم   ــو را گفــــ ــه از درد دل تــــ ــر چــــ  هــــ

ــاتم  ــاز مــــــن در ايــــــن مــــ  تــــــويي انبــــ

ــد    ــم و بايـــ ــن غـــ ــم ازيـــ ــر دو زاريـــ  هـــ
  

 انـــــــــــدكي گفتـــــــــــه ام ز بـــــــــــسياري  

ــشماري  ــزاف نــــــــ  دانــــــــــم آن را گــــــــ

 37كــــــــــرد برحــــــــــال زار هــــــــــم زاري
  

، به نزد او شـتافتند و بـه         »آذر«، دوستان وفادار    »صباحي«و پنج سال بعد از آن       » هاتف«            دو سال بعد    

  . اين ترتيب در فاصلة يك دهه، هر سه دوست، از سرزمين خاكي به ديار افلاكي نقل مكان كردند

ديگر در قصايد، غزليـات و رباعيـات بـسيار آشـكار بـود و نمونـه                          تأثيرپذيري آن ها از اشعار يك       

حـضرت  «قـصيده اي بـه اقتفـا از قـصيدة هـاتف كـه در مـدح                  » صـباحي «. هاي فراواني بر جـاي گذاشـت      
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سـرود كـه عـلاوه بـر وزن و بحـر بـه لحـاظ مـضمون و                   » )ص(پيامبر اكـرم  «سروده بود، در مدح     » )ع(علي

  . هاتف بودانتخاب كلمات بسيار شبيه به قصيدة

  :»)ع(حضرت علي«هاتف در مدح 

 بــه رتبــت ســاقي كــوثر بــه مــردي فــاتح خيبــر 

تت قــسيم دوزخ و جنـّ ـ حــضرت عــزّ ولــي 
  

      ــر ولـــي ــه نـــسبت صـــهر پيغمبـ   والـــي والابـ

 38نياين و الــدت نظــام الــد لـّـقــوام مــذهب و م 
  

  :»)ص(پيامبر «صباحي در مدح 

ــ ــمحمـ ــافع امـ ــد شـ ــسيم دوزخ و جنـّ  تت قـ

 نبيا كهتـر بـه معنـي از همـه مهتـر           به صورت ز ا   
  

ــزّ    ــب حــضرت ع ــا  حبي ــن خــسرو دني ــه دي  ت ش

 39به خلقت از همه بهتـر بـه رتبـت از همـه اولـي              
  

، قـصيده اي بـر وزن       »صـباحي «بود به درخواست    » كاشان«نيز به تصريح خود، زماني كه در        » آذر            «

  . وطن مألوف ابراز كردقصيدة هاتف سرود و در آن دلتنگي خود را براي بازگشت به

  :هاتف

 رو اي باد صبا اي پيك مـشتاقان سـوي گلـشن           

 نخست از گـرد كلفـت پيكـر سـيمين روحـاني           
  

 ب و عنبـر بيـز كـن دامـن         عبير آميـز گـردان جي ـ       

40نفا ســاز در گلــشن بــه آب چــشمة روش ــمــص 
  

  :آذر

  خوانــد ايــن قــصيده ناگــه از هــاتف هــاتفيز غيــبم

  دسته گل گفتـا    آن نغمه ديد آن   صباحي چون شنيد    

ــزه    ــم از آوازه آوي ــشي در گوش ــر ك ــد گ ــه باش  چ

 گفتم دل بـرد ايـن دسـته و جـان بخـشد ايـن نغمـه                ب

ــسن   ب   ــاظ مستحــ ــديع الفــ ــاني بــ ــاميزد معــ  نــ

 ادي درين فـن بلكـه در هـر فـن           كه است  بحمداللهّ

  گر كني چشم من از دسته گلي روشـن         چه باشد 

 نــواي مــنيار تــو ســرودش هــم كــه بــستش دســت
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 هـر كـاري     هـم بـست آسـمان دسـتم ز         ا كه دريغ ام 

ــأ ــروزي  ز ت ــه في ــزان ب  ثير دم جــان بخــش شــب خي
  

ــت   ــز دس ــس ك ــم راه نف ــيون هم ــاورم ش   او برن

 41غربت سوي مـسكن    زا ءاللهّشان  دگر باز آيم إ   

  

            اين تأثيرپذيري در مورد همة شاعران هم عصر هـاتف صـادق بـود، آن هـا نمونـه هـاي زيـادي از                        

  : ا در مجموعه هاي اشعار خود ثبت كردند، به عنوان مثال در رباعياتاشعار هم مضمون ر

  :هاتف

ــنج   ــه كــ ــاز آ و بــ ــرد بــ ــرقتم فــ ــر فــ   نگــ

 از مـــــرگ دواي درد خـــــود مـــــي طلـــــبم
  

ــر    ــره ام زرد  نگــــــ ــراق چهــــــ  وز درد فــــــ

ــار ــر دوا بيمـــــ ــر درد نگـــــ ــر نگـــــ  42نگـــــ

  

  : عاشق اصفهاني

ــرد  ــرده ام فــ ــاره كــ ــويش كنــ ــراز خــ   نگــ

ــسته ام غ  ــو رخـــت بـ ــيناز كـــوي تـ  يـــرت بـ
  

ــده ام درد     ــع بريــــ ــاره طمــــ ــر از چــــ  نگــــ

ــرد     ــي روم مـ ــراق مـ ــوي فـ ــود سـ ــر خـ  43نگـ
  

  : مشتاق اصفهاني

ــاز آ ــر   بــــ ــشكر درد نگــــ ــوم لــــ  و هجــــ

ــين     ــرو بــ ــه ام نيــ ــم تاختــ ــشكر غــ ــر لــ  بــ
  

ــرد      ــه ام فـــ ــن و در ميانـــ ــرد مـــ ــرگـــ   نگـــ

ــرد  ــپاهي زده ام مـــ ــه ســـ ــا بـــ ــر تنهـــ  44نگـــ
  

  :آذر

 ايــن پــرده كــه نقــش چــين خجــل كــرده نگــر 

ــن بــ ـ  ــاموش ازيـ ــين خـ ــوش آوازان بـ  زم خـ
  

 زيــــــبش ز بتــــــان نــــــاز پــــــرورده نگــــــر  

 45خـــان دريـــن پـــرده نگـــرربـــي پـــرده پـــري 
  

  و يا در غزليات؛

  :هاتف


